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 پس از گذشت نزدیک به یک هفته، سرانجام آرامش نسبی در شهر پاراچنار 
و منطقه کُرم پاکستان برقرار شده است. ناآرامی‌ها و درگیری‌های خونین در 
این منطقه از زمانی آغاز شد که چندین کاروان از مسافران شهر پاراچنار که 
عازم شهر پیشاور بودند یا در مسیر بازگشت از پیشاور به پاراچنار قرار داشتند، 
به شکلی هماهنگ و در چندین نقطه بزرگراه متصل‌کننده این منطقه به مرکز 
ایالت خیبرپختونخوا، مورد حملات تروریستی هولناکی قرار گرفتند. بنابر 
آخرین آمارها این حمله تروریستی بیش از 50 شهید و ده‌ها زخمی برجای 
گذاشت و همچنین ربایش حدود 30 نفر از مسافران را در پی داشت. همه 
این مسافران غیرنظامیان، شامل زنان و کودکان و از ساکنان اهل تشیع شهر 
پاراچنار بودند. این حادثه تروریستی در حالی رخ می‌دهد که این بزرگراه به 
دلیل ترس از حملات تروریستی برای مدتی طولانی به روی اهالی منطقه 
بسته بود و تنها پس از توافق میان دولت و بزرگان محلی با شرایطی خاص 
که حرکت مسافران در قالب کاروان‌های بزرگ و با همراهی نیروهای پلیس را 

شامل می‌شد، بازگشایی امکان‌پذیر شد.              
اما به‌رغم رعایت همه این جوانب حمله تروریستی اخیر به وقوع پیوست و 
سرمنشاء منازعات و درگیری‌های خونینی شد که جنبه فرقه‌ای و مذهبی وجه 
غالب آن را شکل می‌داد. بنابر آمارهای رسمی و محلی، از زمان آغاز بحران 
تاکنون، بیش از 80 نفر کشته و نزدیک به 200 نفر زخمی شده‌اند که در این 
میان 66 نفر آنان از شیعیان و 16 نفر نیز اهل سنت بوده‌اند. تعداد زیادی از 
مردم منطقه نیز از نواحی سکونت خود گریخته و آواره شده‌اند و چندین بازار 
و محله به آتش کشیده شده است. در برخی مناطق هم درگیری‌ها تبدیل به 
یک جنگ تمام عیار شده و طرفین منازعه از سلاح‌های سبک و سنگین علیه 
یکدیگر استفاده کرده‌اند. مردم منطقه شیعه‌نشین »علی زیی« و نواحی اطراف 
آن چنین وضعیتی را تجربه کردند و از سوی صدها فرد مسلح مورد حمله قرار 
گرفته و محاصره شدند. با وجود آنکه با وساطت بزرگان محلی و همچنین 
مقامات ایالتی، فعلاً آرامشی نسبی در منطقه برقرار شده اما احتمال از سرگیری 
منازعات و تنش‌ها بسیار بالا است چراکه وقوع چنین رخدادهایی در منطقه 
پیشینه تاریخی داشته و از محرک‌های قوی و پایدار برخوردار است. در این 
راستا در این نوشتار می‌کوشیم تا ضمن توجه به پیشینه تاریخی بحران‌ها 
، به بررسی عوامل بروز و تشدید آن و  و منازعات در منطقه کُرم و پاراچنار

درنهایت راهکارهای احتمالی برای چگونگی خاتمه دادن به آن بپردازیم.

   نگاهی به جغرافیای
رم و شهر پاراچنار

ُ
سیاسی و اجتماعی منطقه ک

منطقه کُرم)کورم( به مرکزیت شهر پاراچنار در شمال غرب پاکستان و در نزدیکی 
مرز دو کشور پاکستان و افغانستان قرار دارد. به لحاظ آب‌وهوایی منطقه‌ای بسیار 
سرسبز و خوش آب‌وهواست که در گذشته به‌عنوان اقامتگاه تابستانی پادشاهان 
و حکمرانان مورد استفاده قرار می‌گرفته است. کُرم به لحاظ جغرافیایی و جمعیتی 
از دو بخش علیا و سفلی تشکیل شده که مجموعاً جمعیتی در حدود یک میلیون 
نفر را در خود جای داده است. در بُعد اجتماعی، مردم مناطق سفلی اغلب از اهل 
تسنن و مناطق علیا از اهل تشیع هستند که البته شیعیان در مجموع از اکثریت 
)حدود 60 درصد( برخوردارند. شهر پاراچنار که به‌عنوان مرکز این منطقه شناخته 
می‌شود، عمدتاً شیعه‌نشین بوده و جمعیتی در حدود 200 هزار نفر را در خود جای 
داده است. به لحاظ قومیتی مانند اغلب نواحی ایالت خیبرپختونخوا، پشتون‌ها در 
اکثریتند و البته در کنار آنها اقوام دیگری چون هزاره‌ها نیز در منطقه سکونت دارند. 
همجواری با مرز افغانستان و قرار گرفتن در موقعیت تنها ناحیه ایالتی با اکثریت 
جمعیتی شیعه، دو ویژگی ژئوپلیتیکی مهم منطقه محسوب می‌شود که البته بخش 
زیادی از منازعات و درگیری‌ها در منطقه نیز از همین دو موضوع سرمنشاء می‌گیرد.           
به لحاظ تاریخی و سیاسی این منطقه فراز و نشیب‌های زیادی را به خود دیده است. 
با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی و آب‌وهوایی، در گذشته مورد توجه پادشاهان و 
به‌خصوص امپراتوران گورکانی)سلسله مغولان هندی( قرار داشته و از رونق بسیار 
خوبی بهره می‌برده است. پس از آن هم مدت‌ها محل منازعه حاکمان افغانستان 
و انگلیسی‌ها بود و درنهایت در سال 1892 رسماً به قلمرو هند بریتانیا ملحق شد. 
با این حال مردم و حکمرانان این منطقه و مناطق قبایلی دیگری که در امتداد مرز 
افغانستان و هند بریتانیایی قرار داشتند، از نوعی خودمختاری و استقلال سیاسی 
برخوردار بودند که حتی پس از استقلال هند از بریتانیا و در پی آن، تجزیه شبه‌قاره 
به دو کشور هند و پاکستان، همچنان تداوم یافت. فقط در همین اواخر و در دوره 
نخست‌وزیری »عمران خان« بود که دولت پاکستان این خودمختاری را لغو و این 
مناطق را به ایالت خیبرپختونخوا ملحق کرد)2019(. این در شرایطی است که عدم 
پذیرش مرز دیورند به‌عنوان مرز رسمی دو کشور پاکستان و افغانستان از سوی 
 ، حکمرانان کابل از یک‌سو و وابستگی‌های قبیله‌ای دو طرف مرز از سوی دیگر
همواره بر مسائل سیاسی و اجتماعی مناطق قبایلی و به‌ویژه منطقه کُرم و شهر 

پاراچنار سایه انداخته است. 
   

   تاریخچه اختلافات و منازعات اجتماعی- سیاسی
در منطقه

اینکه اختلافات و درگیری‌ها در منطقه دقیقاً از چه زمانی آغاز شده، چندان روشن 
نیست؛ فقط می‌توان گفت که بافت جمعیتی منطقه و به‌طور خاص تفاوت‌های 
مذهبی میان ساکنان، این ظرفیت را ایجاد می‌کند که شاهد اختلاف و منازعات 
دائمی اما ناپیوسته و توأم با فراز و نشیب در منطقه باشیم. اما از تحولاتی که در چند 
دهه اخیر در منطقه رخ داده شاید بتوان این‌گونه استنباط کرد که دوره جدید منازعات 
و اختلافات، با اشغال افغانستان توسط شوروی )سابق( و سیاست‌های ضیاء‌الحق، 
رئیس‌جمهور پیشین پاکستان در میدان دادن به گروه‌های افراط‌گرای مذهبی در 
منطقه کُرم، ارتباطی مستقیم دارد. براین اساس موقعیت فوق‌العاده استراتژیک منطقه 
کُرم و شهر پاراچنار به‌عنوان گذرگاه و نزدیک‌ترین نقطه به افغانستان باعث شد تا 
برخی گروه‌های جهادی افغانستان و به همراه آنها القاعده، این منطقه را به‌عنوان 
پایگاه مبارزاتی خود انتخاب کنند. دیدگاه‌های تکفیری برخی از این گروه‌های 
جهادی و توأم شدن آن با سیاست‌های حمایتی پاکستان از این نیروها موجب شد 
تا نخستین مجادلات با محوریت تلاش برای بیرون راندن شیعیان از منطقه آغاز 
شود. بدین ترتیب نخستین گزارش‌ها در مورد قتل‌عام شیعیان به دست گروه‌های 
مسلح، به دهه‌های 80 و 90 میلادی باز می‌گردد که البته با توجه به فقدان رسانه‌ها 

و منابع خبری، اطلاعات دقیقی در مورد چندوچون آن موجود نیست.                  
اما سرفصل تنش‌ها و منازعات در دوره جدید را باید با سقوط دولت طالبان در 
افغانستان و گریز بسیاری از اعضای طالبان و القاعده به پاکستان مرتبط دانست؛ 
در جایی که منطقه کُرم و شهر پاراچنار و نواحی اطراف آن به‌عنوان پایگاهی برای 
اختفا و تجدید قوای این گروه‌ها برگزیده شد و به دنبال آن ناامنی و تنش‌ها در منطقه 
شکلی کاملاً جدی به خود گرفت. به نظر می‌رسد که طالبان افغانستان، حامیان 
و همفکران آنها )به شمول القاعده، طالبان پاکستانی و دیگر گروه‌های تکفیری 
همچون سپاه صحابه و لشکر جهنگوی( ابتدا در منطقه سفلی سکونت گزیدند، 
اما توجه تدریجی آنها به سوی مناطق شیعه‌نشین در کُرم علیا این باور را در میان 
شیعیان منطقه تقویت کرد که آنها به فکر تغییر بافت منطقه و راندن شیعیان از 
سرزمین‌هایشانند. این موضوع باعث شد تا شیعیان در سال 1381 شمسی در بیرون 
راندن القاعده و طالبان از منطقه به نیروهای دولتی پاکستان و نیروهای ناتو کمک 

کنند. اما بازیابی قدرت طالبان افغانستان و پاکستان)تی تی پی( باعث شد تا اوضاع 
مناطق شیعه‌نشین به سرعت رو به وخامت نهاده و در فاصله سال‌های 2007 تا 2012، 
شاهد بیشترین حملات تروریستی، کشته و زخمی شدن هزاران شیعه و در عین حال 
محاصره کامل این مناطق توسط گروه‌های مسلح باشیم. این محاصره و حملات 
تروریستی در طی سال‌های اخیر نیز دوام یافته است چنانکه در مردادماه امسال 
بیش از 50 نفر از شیعیان پاراچنار در دور جدید حملات تروریستی و درگیری‌ها با 

شبه‌نظامیان تکفیری کشته شدند. 
      

   ریشه‌یابی منازعات و درگیری‌ها در پاراچنار 
اگرچه تاریخچه ذکر شده در مورد منازعات در پاراچنار و منطقه کُرم، تا حدی 
می‌تواند بخشی از دلایل و عوامل درگیری‌ها در این منطقه را روشن کند، اما با نگاهی 
دقیق‌تر می‌توان فهمید که ‌انگیزه‌ها و عوامل دیگری هم در پشت پرده این منازعات 
وجود دارد. بر همین اساس در یک نگاه اجمالی و با در نظر گرفتن پیشینه تاریخی 
مطرح شده، می‌توان اوضاع کنونی منطقه و درگیری‌ها و منازعات مرتبط با آن را در 

سه وجه ریشه‌یابی کرد.   
الف( نقش و تأثیر جریان‌های تکفیری و روابط آنها با شیعیان در منازعات 
منطقه: همان‌طور که پیش از این اشاره شد، تشدید درگیری‌ها در منطقه در سه 
، با ورود بقایای طالبان و القاعده به منطقه کُرم و سکونت آنها در منطقه‌ای  دهه اخیر
با اکثریت شیعه‌نشین مقارن شده است. دیدگاه‌های افراط‌گرایانه و تکفیری این 
گروه‌ها در قبال شیعیان از یک‌سو و سابقه همکاری شیعیان با نیروهای دولتی 
پاکستان و ناتو در بیرون راندن آنها از منطقه در سال‌های ابتدایی سقوط طالبان در 
، بدون شک در پس‌زمینه رفتار خشونت‌بار آنها با شیعیان  افغانستان از سوی دیگر
نقشی حیاتی داشته است. در عین حال موقعیت استراتژیک منطقه به‌عنوان 
بهترین نقطه ارتباط و اتصال با افغانستان هم در جلب توجه آنها به سوی منطقه 
بسیار تأثیرگذار بوده است. همه این مسائل با تضعیف موقعیت نظام جمهوریت و 
نهایی شدن خروج نیروهای خارجی از افغانستان مقارن گردید و درنهایت موجب 
شد تا شیعیان در دو دهه اخیر با حداکثر فشار از جانب گروه‌های تندرو و تکفیری 
مواجه شوند. البته در کنار این‌ها نمی‌توان از نقش و تأثیر یک موضوع حاشیه‌ای 
و مهم دیگر نیز غافل شد؛ حضور مؤثر مردم منطقه پاراچنار در تیپ زینبیون و در 
تقابل با داعش در سوریه و عراق. در این راستا گسترش فعالیت داعش خراسان در 
پاکستان و ارتباطات نزدیک آن با گروه‌های تندرو دیگری همچون لشکر جهنگوی 
و سپاه صحابه سهمی بسزا در گسترش اخیر ناآرامی‌ها در منطقه ایفا کرده است. در 
این میان در مورد مواضع تحریک طالبان پاکستان به‌ویژه پس از حاکمیت طالبان 
در افغانستان، نکاتی وجود دارد که در مباحث بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.            
ب( منازعات بر سر تملک زمین در منطقه: اما صرف نظر از اختلافات فرقه‌ای 
و مذهبی، بخش قابل ملاحظه‌ای از منازعات و درگیری‌های منطقه به موضوع 
تملک زمین باز می‌گردد. بر همین اساس حتی برخی افراد مانند »حمید حسین« 
نماینده مردم پاراچنار در مجلس ملی پاکستان، براین باورند که این موضوع سرمنشاء 
اصلی منازعات و درگیری‌ها را شکل می‌دهد و مباحث فرقه‌ای و مذهبی خود 
پیامد جانبی همین مسئله است. وقایع و درگیری‌های خونین مردادماه امسال بین 
شیعیان و برخی جریان‌های اهل سنت در منطقه را دقیقاً می‌توان مصداقی از همین 
وضعیت تلقی کرد. آن گونه که از منابع محلی نقل قول شده است درگیری‌های 
خونین مرداد ماه امسال ظاهراً بر سر تملک یک قطعه زمین کشاورزی نسبتاً بزرگ 
رخ می‌دهد؛ زمینی که دو طایفه که یکی از اهل تشیع و دیگری از اهل سنت بودند، 
ادعای مالکیت بر آن را داشتند. در حالی که برای حل این منازعه، سال گذشته 
یک جرگه بزرگ قومی تشکیل شده و این جرگه به نفع مالکیت طرف شیعی رأی 
صادر کرده بود، اما در نتیجه برخی تحریکات قومی و مذهبی در اجرای این رأی 
مشکلاتی به وجود می‌آید که درنهایت به وقوع یک فتنه بزرگ فرقه‌ای و قومی در 
کل منطقه و تقابل شدید و مسلحانه میان شیعیان و اهل سنت منتهی می‌شود. 
در این میان نکته مهم این است که موارد متعددی از این نوع منازعات ملکی در 
منطقه وجود دارد، چنانکه پیشینه برخی از آنها را به چندین دهه قبل و حتی به 
قبل از دوره استقلال از انگلیس)1947( مرتبط دانسته‌اند. با این حال در رابطه با 
ماهیت واقعی و وجودی چنین منازعات ملکی شک و تردیدهایی مطرح شده 
است. در این راستا برخی دلیل وقوع این منازعات را فقدان سندیت ملکی و 
مرزبندی نامشخص اراضی عنوان می‌کنند، اما در مقابل اشخاصی همچون 
نماینده مردم پاراچنار در مجلس پاکستان نظر کاملاً متفاوتی در این مورد دارند: 
»در مورد نزاع درخصوص ملکیت اراضی باید بگویم از کل این مناطق مرزی، تنها 
جایی که اسناد تملک زمین دارد همین منطقه کُرم است که در آن هم شیعیان و 
هم اهل سنت زندگی می‌کنند. اگر دولت یا نهادهای امنیتی بخواهند می‌توانند این 
مسئله را یک روزه حل‌وفصل کنند، چون تمام مدارک مورد نیاز موجود است.« دقیقاً 
بر چنین مبنایی است که شیعیان کُرم و پاراچنار اغلب دعاوی فعلی را ساختگی 
ک آباء و اجدادی‌شان ارزیابی  و ابزاری برای بیرون راندن و کوچ اجباری آنها از املا
می‌کنند. مصطفی سیدجواد نقوی، امام‌جمعه پاراچنار نیز بر همین باور است 
، تغییر بافت  که هدف اصلی و پشت پرده تمامی این حملات به مردم پاراچنار
جمعیتی آن است؛ چراکه در ترکیب فعلی شیعیان از نظر سیاسی و اجتماعی 

نقشی تعیین‌کننده دارند.
ج(نقش عوامل سیاسی در بروز تنش در منطقه؛ در شرایطی که تمرکز عمومی بر 
نقش و تأثیر محرک‌های فرقه‌ای و مذهبی و در کنار آن موضوع اختلافات ملکی قرار 
دارد، برخی از تحلیلگران و سیاستمداران از اثرگذاری محرک سوم سخن به میان 
می‌آورند. حمید حسین منتخب مردم پاراچنار در مجلس ملی پاکستان در زمره 
همین افرادی است که باور دارد انگیزه‌ها و دست‌های پشت پرده قوی سیاسی 
در تحریک منازعات و به‌ویژه تشدید اختلافات ملکی در منطقه وجود دارد: »زیاد 
گفته می‌شود که در پاراچنار مسئله شیعه و سنی است، درحالی‌که سال‌های 
زیادی است که ما در کنار هم زندگی می‌کنیم و هیچ مشکل و مسئله‌ای با هم 
نداریم... پس می‌توان بگویم که در این جنایت‌ها یک قدرت دیگری با اهداف 
مشخص دست دارد که هنوز ما از آن بی‌خبریم... قدرتی وجود دارد که می‌خواهد 
در پاراچنار نزاع و درگیری باشد؛ نمی‌خواهند آن را حل کنند.« اگرچه این نماینده 
مجلس صراحتاً مخاطبان این اتهام را مشخص نمی‌کند، اما از شواهد و قرائن و 
اظهارات دیگر شخصیت‌های منطقه‌ای می‌توان این‌گونه استنباط کرد که دولت 
پاکستان در صدر مظنونان جای دارد. عطالله، رئیس کمیسیون صلح منطقه نیز 
تلویحاً بر این امر مهر تأیید می‌زند: »ناتوانی دولت در اجرای تصمیم‌های جرگه 
مشکل اصلی است. توافق‌هایی انجام می‌شود ولی این توافق‌ها اجرا نمی‌شوند 
هرچند مسئولیت اجرای آن‌ها با دولت است. ضرورت این بود که دولت توافق را 
اجرا کند. تصمیم‌های جرگه بزرگ که سال گذشته برگزار شد باید اجرا می‌شدند، 
ولی این اتفاق نیفتاد.« اما این که چرا دولت پاکستان در مظان چنین اتهاماتی قرار 

دارد، موضوعی است که باید بیش از این مورد توجه قرار گیرد.                          
                                 

   عوامل درگیر در وقایع اخیر پاراچنار
در شرایطی که نزدیک به یک هفته از واقعه تروریستی حمله به مسافران پاراچنار 
می‌گذرد، این نکته قابل تأمل به نظر می‌رسد که چرا هیچ شخص یا گروهی مسئولیت 
این حمله را بر عهده نگرفته‌اند. با این حال به طور سنتی روشن است که گروه‌های 
افراط‌گرا و تکفیری در پس پرده چنین حملاتی قرار دارند. آفتاب اسلم، وزیر قانون 
کید می‌کند  یستی خواندن این حملات، تأ ایالت خیبرپختونخوا ضمن ترور
که هیچ گروه محلی در آن دخیل نبوده است. اما تداوم حملات و درگیری‌ها از 
یک‌سو و آزادی 30 فرد ربوده‌شده پس از مذاکرات با مهاجمان تروریست را می‌توان 
به‌عنوان شواهدی برای سهم‌گیری گروه‌های محلی در این اقدام در نظر گرفت. 

این موضوع می‌تواند مسئولیت حملات را به سوی دو گروه که در منطقه فعالیت 
بیشتری دارند، متمرکز کند.                                                                             

کستان )تی‌تی‌پی( و حامیان این گروه را  در وهله نخست تحریک طالبان پا
می‌توان نخستین مظنونان این حادثه تلقی کرد. رابطه این گروه با شیعیان 
منطقه کرم و شهر پاراچنار در دو  دهه اخیر بسیار پرفراز و نشیب بوده است. 
کستان و ناتو برای اخراج بازماندگان  کمک شیعیان منطقه به نیروهای دولتی پا
یک‌ترین نقطه این رابطه را شکل  طالبان و القاعده از منطقه، بدون شک تار
می‌دهد که اثرات بلندمدت آن را می‌توان در قالب محاصره طولانی‌مدت مناطق 
شیعه‌نشین، حملات متواتر به این نواحی و در نهایت مشارکت در درگیری‌های 
مسلحانه خونین با شیعیان در طی دو دهه گذشته مشاهده کرد. به‌رغم شرایط 
، به نظر می‌رسد که در چند سال اخیر تحولاتی در این روند ایجاد شده  مذکور
کستانی مدتی از انجام عملیات نظامی در این نواحی پرهیز  است. طالبان پا
کردند و حتی از این فراتر رفته و حملات به شیعیان را محکوم کردند، چنان که 
یستی علیه شیعیان در تیرماه 1402، تی‌تی‌پی با  پس از وقوع برخی حملات ترور
انتشار بیانیه مفصلی به‌صراحت هرگونه ایفای نقش خود در این حملات را 
انکار و اعلام کرد که این گروه هرگز طرف‌دار درگیری‌های فرقه‌ای، زبانی و نژادی 
نبوده و به هیچ یک از اعضای خود نیز اجازه مشارکت در این گونه خصومت‌ها 
را نمی‌دهد. در عین حال تی‌تی‌پی دولت و سازمان‌های مخفی و اطلاعاتی را 
عامل اصلی و پشت پرده این رخ دادها معرفی می‌کند. صدور چنین بیانیه‌ای 
این گمانه‌زنی را مطرح می‌کرد که توافق نانوشته‌ای میان شیعیان و تی‌تی‌پی شکل 
گرفته که مانع از رویارویی و تقابل آن‌ها شده است. اما این وضعیت پایدار نماند 
به طوری که تحریک طالبان پاکستان در برابر وقایع خونین مردادماه امسال در کُرم 
سکوت اختیار کرد؛ آن هم در شرایطی که حتی برخی افراد و رسانه‌های نزدیک 
به این گروه به استقبال این حملات رفته و آشکارا از آن حمایت کردند. دقیقاً 
روشن نیست که چه عامل و یا ملاحظاتی سرمنشأ این چرخش دوباره مواضع 
گر چه تی‌تی‌پی  یستی اخیر نیز ا تی‌تی‌پی شده است. در جریان رخداد ترور
مسئولیتی را برعهده نگرفت، اما تا جایی که از اطلاعات منابع رسانه‌ای آشکار 
می‌شود بازهم سیاست سکوت را در پیش گرفته است. این سکوت می‌تواند 
نشانه درگیر بودن این گروه یا حداقل رضایت و بی‌تفاوتی آن تلقی شود که بازهم 

قابل قیاس با مواضع این گروه در برابر رخدادهای سال 1402 نیست.
یم، گروه تکفیری داعش خراسان و دیگر  کستان که بگذر از تحریک طالبان پا
گروه‌های تکفیری نزدیک به این گروه مانند لشکر جهنگوی و سپاه صحابه را 
می‌توان در زمره مظنونان اصلی این حملات قرار داد. شواهد و دلایل محکمی 
کید شدید بر حضور زینبیون در منطقه کُرم و شهر  برای این انتساب وجود دارد. تأ
پاراچنار را شاید بتوان قوی‌ترین استدلال در این زمینه ارزیابی کرد. در ماه‌های اخیر 
از جوانب مختلف روی این موضوع مانور زیادی داده شد که حتی از نظر رهبران 
شیعه منطقه همچون مصطفی سید جواد نقوی نیز دور نماند. بر همین اساس امام 
کید کرد که مشارکت مردم منطقه در تیپ زینبیون و در مبارزه با  جمعه پاراچنار تأ
داعش هیچ آسیبی را متوجه پاکستان نکرده است. اما  طبیعی است که برای داعش 
خراسان که خود را دنباله‌رو خلافت جهانی داعش می‌داند، زینیبون دشمنی غیر 
قابل انکار شناخته می‌شود. بنابراین سهیم بودن داعش خراسان در این حملات 
بسیار محتمل به نظر می‌رسد، به‌خصوص آن که نشریه نزدیک به داعش پس از 
این رخ داد تروریستی پوستری را در فضای مجازی منتشر کرد که در آن پرچمی از 

زینبیون در پس زمینه قابل مشاهده بود.    
در نهایت صحبت‌هایی نیز از تأثیر‌گذاری عوامل خارجی بر وقوع این حادثه 
تروریستی به میان آمده است. با توجه به نزدیکی منطقه به مرز افغانستان و استقرار 
، گزارش‌هایی درمورد کمک به تروریست‌ها از آن سوی  قبایل پشتون در دو طرف مرز
مرزهای پاکستان ارائه شده است. مهندس حمید حسن، یکی از شخصیت‌های 
سیاسی و اجتماعی منطقه پاراچنار پس از وقایع مردادماه امسال می‌گوید: »این نزاعی 
ملکی بود، ولی متأسفانه تبدیل به جنگ فرقه‌ای شد که بعد از آن مردم دو فرقه در 
کل منطقه با هم درگیر شدند و هم‌زمان از سوی افغانستان هم دخالت‌هایی می‌شد، 
چون این قبایل جمعیت زیادی در آن سوی مرز دارند.« یکی از مددکاران اجتماعی 
ساکن پاراچنار هم تاکید می‌کند که در مدت درگیری‌ها، قبایل سنی افغانستان 
به مردمشان در داخل پاکستان کمک کرده‌اند. در این بین سکوت امارات اسلامی 
طالبان در برابر این رخداد هم در نوع خود قابل تأمل است، به‌خصوص اینکه کابل 
به فاصله کمی قبل از آن و در واکنش به اقدام تروریستی در راه‌آهن کویته، واکنش 

سریع و صریحی از خود نشان داده بود.                             
                                                        

   مواضع و سیاست‌های
مبهم و شک‌برانگیز دولت پاکستان

اگر چه دولت و مقامات سیاسی پاکستان بلافاصله این رخداد تروریستی را به‌شدت 
محکوم کردند، اما این موضع‌گیری باعث نشد تا انتقادات از عملکرد دولت و 
نیروهای امنیتی در این ماجرا فروکش کند. در واقع نخستین پرسش مهم همه این 
بود که نیروهای امنیتی در حفاظت از این کاروان چه نقشی بر عهده داشتند؟ چرا 
با وجود آن که کاروان‌های مسافران بیش ازیک ساعت در زیر حملات تروریست‌ها 
قرار داشتند، هیچ گونه کمکی برای آن‌ها از جانب نیروهای امنیتی ارسال نشد؟ از 
آن مهم‌تر چرا در شرایطی که بسیاری از غیرنظامیان کشته و زخمی شدند، حتی یک 
نفر از نیروهای امنیتی محافظ کاروان آسیب ندید؟ این‌ها مسائلی بودند که بدگمانی 
مردم محلی و به‌ویژه شیعیان به دولت و نیروهای نظامی و امنیتی پاکستان را در پی 
داشت؛ بدگمانی‌هایی که صرفاً به همین مورد ختم نمی‌شد و سوابقی از گذشته را 
با خود به همراه داشت. اختلافات و منازعات ارضی در منطقه و عدم تلاش دولت 
برای مداخله یا حل‌وفصل این مسائل یکی از همین سوابقی محسوب می‌شود که 
برای بسیاری از مردم منطقه سؤال‌برانگیز بوده است. جای تردیدی وجود ندارد که 
عدم حمایت دولت از تصمیمات جرگه بزرگ قومی سال 1402 در حل‌وفصل یکی 
گرفتن مناقشات فرقه‌ای و  از مهم‌ترین اختلافات ارضی، تأثیری چشمگیر در بالا
مذهبی در سال بعد از آن داشت. این رویکرد دولت و به‌تبع آن نظامیان پاکستانی 
باعث شده تا همه طرف‌های درگیر از تی‌تی‌پی گرفته تا شیعیان و مقامات محلی 
کُرم، نسبت به ماهیت سیاست‌ها و اهداف دولت در منطقه بدبین و معترض 
باشند. بر این اساس بیانیه تی‌تی‌پی در اعلام برائت از رخداد‌های خونین سال 
1402 در منطقه، حاوی این پیام آشکار بود که سرویس‌های مخفی دولت در این 
غائله نقش داشته و دولت در برپایی این منازعات، به دنبال دستیابی به اهداف 
ظالمانه خود است. این مواضع تی‌تی‌پی به شکل عجیبی با اظهارات مصطفی 
سید جواد نقوی، امام جمعه پاراچنار همخوانی دارد، در جایی که این روحانی شیعه 
به‌شدت نیات و عملکرد دولت در منطقه را زیر سؤال می‌برد: »نهاد امنیتی کشور 
همچنان درگیر بازی قدرت و گمراه کردن افکار عمومی و هدر دادن منابع است. 
دستگاه‌های دولتی دارای این منطق نادرست هستند که در پاراچنار زینبیون وجود 
دارند که در سوریه با داعش جنگیده‌اند؛ مبارزه با داعش به هیچ وجه برای پاکستان 
مضر نبوده است. تا زمانی که دولت و نهادهای دولتی از تاریخ درس نگرفته و به 
گمراه کردن مردم برای اهداف سیاسی ادامه دهند، این مشکلات حل نخواهد شد.«                                                                                                        
در نهایت اینکه چرا دولت و نیروهای امنیتی چنین رویکردی را در قبال منطقه 
و شیعیان در پیش گرفته‌اند، خود جای بحث دارد. در این رابطه برخی عملکرد 
سؤال‌برانگیز نیروهای امنیتی را به حضور و نفوذ افراط گرایان و تکفیری‌ها در درون 
، مسئله را  ارتش و ساختار آن نسبت می‌دهند. برخی دیگر نیز با نگاهی کلان‌تر
به انتقام‌گیری و یا حداقل هشدار دولت و ارتش به شیعیان مرتبط می‌دانند، در 
جایی که دولت از آن‌ها انتظار همکاری بیشتر در مبارزه با طالبان پاکستانی یا در 

امر کمک به تکمیل حصارکشی مرزی را دارد.          

ســینمای ژاپــن گرایــش نخبگانــی دارد و چیــن دارای دو محصــول هژمونیــک، 
ک اســت.  یدیویــی و تیک‌تــا ی‌هــای و یعنــی باز

یکــی از حاضــران در نشســت بــه بررســی ویژگی‌هــای طــرف‌داران محصــولات 
فرهنگــی شــرق، بــه ویــژه نوجوانــان مذهبــی، پرداخــت و اظهــار داشــت کــه ایــن 
افــراد بــه نظــر می‌رســد کــه دو هویــت دارنــد و ایــن مســئله می‌توانــد بــه چنــد 
بعدی‌شــدن شــخصیت آن‌هــا منجــر شــود. او بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه ایــن 
دوگانگــی می‌توانــد فرصت‌هــا و آســیب‌هایی را بــه همــراه داشــته باشــد و افــزود 
کــه ایــن نوجوانــان تحلیل‌هایــی دربــاره رفتارهــای گروه‌هــای طرف‌دارشــان ارائه 
می‌دهنــد. او در ادامــه گفــت کــه بــه اعتقــادش، شــرق نگاهــی غرب‌گرایانه دارد 
و ایــن نــگاه در ابتــدا بــا فــرم غــرب آغــاز شــده و ســپس، بــا پــا گرفتــن فرهنــگ 
ی کــرده اســت. بــه عنــوان مثــال،  خــود، ســبک منحصــر به‌فــردی را پایه‌گــذار
جوانــان دانشــگاه هنــر بــه ســبک مانــگا و انیمــه نزدیــک شــده‌اند و در تلاشــند 

کــه داســتان‌های ایرانــی را در محصــولات شــرقی خــود بگنجاننــد.
ادهــم بــه نــوع طراحــی انیمــه اشــاره کــرد و بیــان داشــت کــه بــه دلیــل ثابــت بــودن 
ــتری  ــمت‌های بیش ــد قس ــت‌ها می‌توانن ــا(، گرافیس ــا )بک‌گرانده پس‌زمینه‌ه
از آن را بســازند و ایــن موضــوع می‌توانــد بــر انتخــاب ســبک افــراد تأثیرگــذار 
باشــد. یکــی دیگــر از حاضــران در پاســخ گفــت کــه از یــک ســنی بــه بعــد، 
ی و درگیــری افــراد در ایــن پدیــده بیشــتر شــده و ایــن تغییــرات پیــش  هــوادار
از هــر چیــز ناشــی از درگیری‌هــای اجتماعــی و فرهنگــی اســت. در ادامــه، 
موضوع وابی ســابی، مفهوم ژاپنی ســتایش رنج، مطرح شــد. یکی از حاضران 
گفــت کــه رســاله دکتــری‌اش دربــاره ترس‌هایــی اســت کــه انیمه‌هــای دهــه 60 
بــر جامعــه مــا گذاشــته‌اند و یــادآور شــد کــه ایــن انیمه‌هــا بــه تراژدی‌هایــی در 

جامعــه منجــر می‌شــدند.

   داستان‌های ژاپنی
ریشه‌های فرهنگی بومی دارند

ادهــم بــه دو مســیر در زمینــه مانــگا و انیمــه اشــاره کــرد و گفــت کــه بعــد از 
یــکا بــه ژاپــن، ژاپنی‌هــا تصمیــم بــه ســاخت یــک  جنــگ جهانــی دوم و ورود آمر
کیــد کــرد  نســخه ژاپنــی از پویانمایی‌هــا )کمیــک اســتریپ‌ها( گرفتنــد. او تأ
ــا  ــان را از غربی‌ه ــرقی‌ها داستان‌هایش ــه ش ــت ک ــت اس ــور نادرس ــن تص ــه ای ک
یشــه‌های فرهنگــی خــود را دارنــد. او  گرفتنــد، چــرا کــه داســتان‌های ژاپنــی ر
همچنیــن بــه تنــوع در میــان طــرف‌داران فرهنــگ شــرقی اشــاره کــرد و گفــت 
کــه در جامعــه مــا قشــرهای مختلفــی، اعــم از مذهبــی و دانشــجویی، در ایــن 
جمعیــت حضــور دارنــد. بــر اســاس توصیــف آقــای مظاهــری از دیــن، دو 
ی وجــود دارد: پازلــی و موزاییکــی. او گفــت کــه نســل جدیــد ایــن  نــوع دینــدار
ی نمی‌بیننــد بلکــه بــه عنــوان اجــزای مختلفــی از هویــت  کار یــا تفاوت‌هــا را ر

ــد. ــر می‌گیرن ــان در نظ انس
در نهایــت، ادهــم دربــاره ترس‌هایــی کــه انیمه‌هــا در دهــه 60 ایجــاد کرده‌انــد، 
گونی دارد؛ اما سیاست‌گذاران ایرانی  تصریح داشت که ژاپن انیمه‌های گونا
تصمیــم بــه پخــش انیمه‌هــای خاصــی گرفته‌انــد تــا رنــج دوران جنــگ را بــرای 

و... کــودکان آســان‌تر کننــد، انیمه‌هایــی ماننــد هایــدی، بچه‌هــای کــوه آلــپ 

   فرهنگ شرق را دولت وارد کرد
بادین‌فکــر در ادامــه بحــث بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه در گذشــته، فرهنــگ 
کنــون مصــرف  شــرق به‌ویــژه از طریــق دولــت بــه ایــران وارد شــده بــود، امــا ا
فرهنگــی افــراد بــه انتخــاب خودشــان وابســته اســت و آن‌هــا خــود قــدرت 
انتخــاب دارنــد. بــا ایــن حــال، افــراد تصمیــم می‌گیرند که همچنان به تماشــای 
یــرا ایــن ژانرهــا را مناســب‌تر می‌بیننــد. او بیان کرد  ژانرهــای خاصــی بپردازنــد، ز
کــه افــرادی کــه مذهبی‌تــر هســتند، به‌طــور جدی‌تــری بــه تماشــای کی‌پــاپ و 
کی‌درامــا می‌پردازنــد، زیــرا در ســبد مصرفــی آن‌هــا محتــوای مذهبــی کــه شــور 
و هیجــان ایجــاد کنــد، وجــود نــدارد. بــه همیــن دلیــل، ایــن افــراد توجیهــات 

خوبــی بــرای تماشــای کی‌پــاپ دارنــد. 
ادهــم بــه پدیــده اوشینیســم در جامعــه اشــاره کــرد و گفــت کــه ســریال‌هایی 
مانند کیمیا و ستایش نمونه‌هایی از این پدیده هستند. بادین‌فکر در ادامه 
توضیــح داد کــه در کتــاب شــرق‌گرایی، مفاهیــم غرب‌زدگــی و نئولیبرالیســم 
گرچه  کیــد کــرد که ا به‌عنــوان آفتــی بــا بــار منفــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. او تأ
چیــن، کــره و ژاپــن تحــت تأثیــر نئولیبرالیســم هســتند، امــا الزامــا غــرب‌زده 
نیســتند. نئولیبرالیســم یــک شــیوه حکمرانــی اســت کــه مربــوط بــه یــک برهــه 
یــخ هــر کشــور می‌شــود. ورود نئولیبرالیســم بــه کــره جنوبــی در  خــاص از تار
دهــه 90 اتفــاق افتــاده و کی‌پــاپ و مــوج فرهنگــی کــره نیــز تحــت تأثیــر همیــن 
کیــد کــرد کــه نئولیبرالیســم  ــه اســت. بادین‌فکــر تأ نئولیبرالیســم شــکل گرفت
صرفــاً به‌عنــوان یــک مفهــوم منفــی در نظــر گرفتــه نمی‌شــود و مهــم اســت کــه 
نــوع خــاص آن را مــورد بررســی قــرار دهیــم و نــوع کــره‌ای آن، متفــاوت از دیگــر 

انــواع نئولیبرالیســم اســت.
او بــه مقالــه‌ای اشــاره کــرد کــه در ســال 2020 بــا عنــوان »مــوج کــره‌ای به‌عنــوان 
منبــع سیاســت فرهنگــی ضمنــی« منتشــر شــده و در آن بــه ســاخت یــک 
ذهنیــت نئولیبرالــی بــه ســبک کــره‌ای پرداختــه شــده اســت. او توضیــح داد 
گاه‌انــد. ایــن  کــه غربی‌هــا از ماهیــت نئولیبرالیســمی کــه در کــره وجــود دارد، ناآ
گرچــه نئولیبرالیســم در اقتصــاد بــه معنــای بــازار آزاد  مقالــه بیــان می‌کنــد کــه ا
اســت، نئولیبرالیســم کــره‌ای به‌صــورت عمــودی در بــازار دخالــت می‌کنــد و 
ایــن دخالــت در فرهنــگ و سیاســت نیــز مشــاهده می‌شــود. در عیــن حــال، 
ــت  ــارت دول ــت نظ ــرکت‌ها تح ــه در آن ش ــز دارد ک ــی نی ــه افق ــک جامع ــره ی ک

ــد. ــل کنن ــتقل عم ــور مس ــد به‌ط می‌توانن
کــه نئولیبرالیســم بــه معنــای رهایــی و آزادی در  بادین‌فکــر ادامــه داد 
ــی  ــره به‌نوع ــا ک ــاره دارد، ام ــم اش یس ــه سکولار ــن ب ــت و همچنی ــی اس حکمران
ــرد کــه ایــن دو قابــل تفکیــک  ــه کار می‌ب آییــن کنفوســیوس را در حکمرانــی ب
نیســتند. به‌عنــوان مثــال، در ســریال‌های کــره‌ای، آییــن کنفوســیوس بــر ایــن 
کیــد می‌کنــد کــه زنــده بمــان، خــودت بــاش و بــه موفقیــت بــرس. ایــن  نکتــه تأ

آموزه‌هــا در تمامــی آثــار فرهنگــی کــره دیــده می‌شــود.
طالقانــی در بحــث خــود بــه چهره‌هــای مختلــف نئولیبرالیســم و رابطــه آن بــا 
مفهــوم »میــل« اشــاره کــرد و گفــت کــه نئولیبرالیســم به‌عنــوان یــک پدیــده بــا 
ذات مشــترک، در کشــورهای مختلف چهره‌های متفاوتی دارد. او به نظرات 
ی ژیــژک اشــاره کــرد کــه نئولیبرالیســم را  ی، میشــل فوکــو و اســاو دیویــد هــارو
هــم به‌عنــوان یــک پدیــده اقتصــادی و هــم فرهنگــی تحلیــل می‌کننــد. طالقانی 
کیــد کــرد کــه نئولیبرالیســم را می‌تــوان »شــیطانی« دانســت کــه  بــر ایــن نکتــه تأ
بــا نام‌هــای مختلــف شــناخته می‌شــود و در چیــن و کــره به‌طــور خــاص بــر 

کیــد می‌شــود. بهره‌کشــی از انســان‌ها و ایجــاد شــادی در جامعــه تأ

   محصولات شرقی، غرب‌نما نیستند
ی در فرهنــگ ژاپنــی  بادین‌فکــر بــه فاصلــه طبقاتــی در کــره و نوعــی هیچ‌انــگار
کیــد کــرد کــه صنایــع فرهنگــی شــرقی، غرب‌نمــا نیســتند، بلکــه  اشــاره و تأ
تحــت تأثیــر نئولیبرالیســم قــرار دارنــد. او بــه بــار معنایــی منفــی لیبرالیســم 
کــه در کشــور مــا تفاوتــی بیــن  و غرب‌گرایــی در ایــران پرداخــت و گفــت 
نئولیبرالیســم و غرب‌زدگــی قائــل نمی‌شــوند و در اثــر ایــن برداشــت نادرســت، 

ــود دارد. ــی وج ــع فرهنگ ــعه صنای ــر توس ــی در براب ــوز مقاومت‌های هن
کیــد کــرد و گفــت کــه تــا زمانــی کــه  طالقانــی در ادامــه بــر لــزوم تولیــد فرهنگــی تأ
مــا تصویــر مشــخصی از ایــران و اســام نداشــته باشــیم، نمی‌توانیــم تأثیرگــذار 
ی  باشیم. او به بی‌توجهی به مسائل فرهنگی در کشور و اهمیت سرمایه‌گذار
ــح  ی ــه تصر ــن نکت ــورد ای ــز درم ــم نی ــت، اده ــرد. در نهای ــاره ک ــوزه اش ــن ح در ای

نمــود کــه ایــران در مســیری معکــوس در توســعه صنایــع فرهنگــی قــرار دارد.

اگرچه دانشگاه در ایران سازمانی دولتی است؛ اما نظام انتظاراتی که برنامه‌های 
کادمیک دانشگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بیش از صرف خواسته‌های دولت  آ
کادمیک  است. امروزه جامعه و اقتصاد و سرشت متنوع تولید و نشر دانش، ارتباطات آ
بین دانشگاه‌های جهان و بین دانشگاه و صنعت و جوامع محلی و محیط‌زیست 
، همگی بر دانشگاه اثر می‌گذارند و امر  و خانواده و فرهنگ و چندین موضوع دیگر

دانشگاه‌داری را از صرف مطالبات و خواسته‌های دولت فراتر می‌برند. 
کادمی‌های هنر با جامعه پیرامون اعم از  این موضوع، آنگاه که سخن از هنر و رابطه آ
جامعه هنری و غیرهنری به میان می‌آید، پیچیده‌تر می‌شود. سخن بر سر این است 
که آیا حکمرانی مراکز آموزش عالی هنر در ایران معقول و مطلوب است و آیا هنرمندان 
دانشگاهی و مدرسان این دانشگاه‌ها، سازمان متبوع خود را مکانی مناسب برای 
آفرینشگری هنری و انجام مأموریت‌های مشخص در ارتباط با هنر‌های محلی و 
بومی و هنر‌های روز و تحولات آتی هنر به خصوص در مواجهه با رشد فضای سایبر 
و هوش مصنوعی می‌دانند؟ آیا اساساً چنین مطلوبی در چنین محافلی به رسمیت 
شناخته می‌شود و نظام ارزیابی فعالیت استادان هنر معطوف به چنین مواردی است 
یا آنکه استادان هنر نیز همچون دیگر استادان رشته‌ها و دانشکده‌ها باید کارمندانی 

پژوهشگر و مدرسانی بی‌سروصدا در چهارچوب‌های تعیین شده باشند؟ 
سؤالی که باید پرسید آن است که آیا هنر بزرگ و هنر نبوغ و هنر آزاد در دانشگاه‌ها 
و دانشکده‌های هنر جایی دارند؟ و آیا نظام ارزیابی فعالیت‌های علمی و هنری و 
تولیدی استادان هنر برای ارزیابی این قبیل آثار به فرض وجود، آمادگی دارد؟ آمادگی 
کادمیک بسیاری است از آزادی  از آن رو که آفرینش چنین آثاری مستلزم آزادی‌های آ
در اعطای زمان تا آزادی در به رسمیت شناختن زیست‌بوم هنر و آزادی در تعریف 

کار‌های فردی و گروهی و آزادی در قبال تهدید‌ها و محدودیت‌ها. 
آیین‌نامه ارتقای فعلی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، به انحای مختلف راه را 
بر تنوع الگو‌های حکمرانی آموزش عالی بسته و با وابسته نگه‌داشتن دانشگاه‌ها و 
کادمیک، و گره زدن معیشت استادان  مراکز آموزش عالی به دولت و مقررات برون‌آ
به این آیین‌نامه تنبیهی- تشویقی ارتقا، هم نهاد‌های آموزش عالی و هم استادان و 
کنشگران دانشگاهی را به‌نحو مضاعفی به سمت و سویی سوق داده است تا حیات 
کادمیک را اختیار کنند؛ از تقلب و انتحال و  کادمیک و در برخی موارد ضدآ غیرآ
کادمیک  کادمی تا بازی در میدانی که از اصالت آ کم‌کاری گرفته تا تخریب استقلال آ
، از میان گروه‌های علمی چندگانه‌ای که در آیین‌نامه ارتقای  برکنار است.  گروه هنر
استادان مورد توجه قرار گرفته است، متوجه مشکلات متعددی است که برخی از آن‌ها 
مشترک با سایر گروه‌های علمی و دانشگاهی است و برخی دیگر مختص حوزه هنر 
است. به‌طور کلی می‌توان گفت گروه هنر با دو نوع از یک‌ریخت‌گرایی و به ‌تعبیری با 
نوعی یک‌ریخت‌گرایی مضاعف روبه‌رو است. سطح نخست این یک‌ریخت‌گرایی 
معطوف به یکسان دیدن این گروه علمی با سایر گروه‌های علمی در آیین‌نامه ارتقا و 
« است که در نتیجه آن،  قرار دادن آن در مجموعه »گروه علوم انسانی و اجتماعی و هنر
مشمول تمامی مصائب و مشکلاتی شده است که متوجه تمامی گروه‌ها به‌خصوص 
گروه علوم انسانی و اجتماعی و هنر است. سطح دوم این یک‌ریخت‌گرایی متوجه 
یکسان دیدن همه رشته‌های حوزه هنر علی‌رغم تفاوت‌های اساسی میان آن‌ها ذیل 
آیین‌نامه‌ای واحد است. پرسش ساده اما مهم در اینجا آن است که »آیین‌نامه ارتقای 
کادمی‌های ایران چه کرده  اعضای هیئت‌علمی با آموزش و پژوهش و تولید هنر در آ
است؟« ممکن است هر یک از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های 
هنر سراسر کشور و متخصصان آموزش عالی پاسخی به این پرسش داشته باشند که 

باید به‌دقت شنیده شود و برای حل مشکلات اشاره شده اندیشه کرد. 
لازم است از بین پاسخ‌های متعدد، بر دو اتفاق و رویداد مهم در این عرصه تمرکز 
کنیم که به‌نحوی بر دیگر اتفاقاتی که در این جریان افتاده است اثر گذاشته و 
می‌گذارد. نخستین مورد، جزیره‌ای شدن فعالیت استادان هنر است. چه به این 
کادمی‌های هنر تولید پژوهش است ]چنانکه آیین‌نامه  نتیجه برسیم که وظیفه آ
ارتقای فعلی بیشترین همّ خود را بر ماده 3 نهاده و در بهترین حالت اما به مبهم‌ترین 
شکل ممکن برای تولید اثر هنری بدیع و ارزنده چند امتیازی را منظور کرده است[ و 
کادمی‌های هنر را حمایت از خلاقیت هنری بدانیم و چه ترکیبی از این  چه وظیفه آ
، روح کلی حاکم بر آیین‌نامه ارتقا، طرف‌دار و حامی فعالیت‌های فردگرایانه است.  دو
صحبت در اینجا ناظر به بند‌های استثنا در آیین‌نامه ارتقا، )که حقاً استثنایند( 
نیست. این موضوع را می‌توان در جریان مقایسه دو عضو هیئت‌علمی تماماً پژوهشگر 
که یکی، کار‌هایش را به‌صورت انفرادی )تک اسمه( منتشر می‌کند و دیگری، که 
عمده کار‌هایش را به‌صورت جمعی و تیمی )چند اسمه( منتشر می‌کند ملاحظه 
، زودتر از دیگری به ارتقا و تبدیل وضعیت دست  کرد و دید که کدام یک از این دو
می‌یابد. اساساً آیین‌نامه ارتقا، افراد را به سمت فعالیت فردی و جزیره‌ای و اتمی 
عمل کردن و دوری از اجتماعات علمی و برنامه‌های پژوهشی جامع و بلندمدت 
و چندرشته‌ای و جمعی- که مقتضی تقسیم‌کار‌هایی رده‌بندی شده است- سوق 
می‌دهد. این آیین‌نامه حتی آن‌ها را از سنت استاد- شاگردی و شبکه‌های تیمی 

تجربی در فعالیت‌های هنری نیز محروم می‌کند. 
این معضل بزرگی است که آن را در همه حوزه‌های دانش عالی، به‌خصوص در حوزه هنر 
که بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و آفرینشگری آن به‌صورت تیمی و دسته‌جمعی 
انجام می‌گیرد، مشاهده می‌کنیم. بی‌حوصلگی فرد و سازمان، تعجیل در به نتیجه 
رساندن کار‌ها، گره زدن معیشت و حیثیت علمی استادان به آیین‌نامه ارتقا و دوری 
از اجتماعات علمی و هنری و دورافتادگی دانشگاه از جامعه هنری بیرون از دانشگاه 
کادمیک و صنعت و تجارت و فضای  و فقدان ارتباط تعریف شده میان هنر آ
کادمی‌های هنر تحمیل کرده  ، تبعات خود را به شدیدترین شکل ممکن بر آ سایبر
است؛ از کم شدن عمق کار‌های آموزشی و پژوهشی و تولیدی، تا تقلب و انتحال و 

قبیله‌گرایی‌های متعدد در میدانی که علی‌رغم زیستن در متن واقعیت‌های اجتماعی، 
کادمیک باشد. این کژی‌ها را می‌توان امروزه در  باید متعهد به اخلاق و هنجار‌های آ
حوزه هنر به‌وضوح مشاهده کرد به‌گونه‌ای که استادان عملی حوزه هنر نیز مجبور 
شده‌اند برای ارتقای رتبه و تبدیل وضعیت، برخی از وظایف اصلی خود را به حالت 
تعلیق درآورده و به شیوه‌های متعدد، به نگارش مقاله و یا گرفتن طرح‌های پژوهشی 

کادمیک روآورند.  کادمیک و غیرآ کارفرمایی از طریق آ
مورد دوم یا پاسخ دوم به این پرسش که »آیین‌نامه ارتقا با آموزش و پژوهش هنر چه کرده 
و می‌کند؟«، مربوط به کوچ گسترده استادان هنر از آموزشگری و آفرینشگری هنر به 
حوزه پژوهشگری هنر است. در نتیجه این کوچ، که بند‌های متعدد ماده‌های 2 و 3 
آیین‌نامه ارتقا آن را پشتیبانی می‌کنند، نه تنها سنت کلاسیک و جدید شاگردپروری 
تضعیف شده است، بلکه بخش عملی و کارگاهی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های هنر 
نیز در ضعیف‌ترین حالت تاریخی خود به سر می‌برند. این در حالی است که بیشترین 
تعداد از استادان هنر برای فعالیت در همین کارگاه‌ها استخدام شده‌اند. طبق آمار 
موجود، از مجموع حدود 3500 عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های هنر 
 ، ، جمعیتی قریب‌ به 3000 نفر شامل مربی‌ها و استادیاران حوزه هنر در سراسر کشور
تاکنون نتوانسته‌اند از آیین‌نامه ارتقا برای تغییر رتبه دانشگاهی خود بهره ببرند که از 
این میان، 45 درصد، استاد- مربی‌هایی‌اند که از اساس نمی‌توانند از مسیر آیین‌نامه 
ارتقای اعضای هیئت‌علمی ارتقای سازمانی یابند. با این ملاحظه، صرفاً 9.7 درصد 
از این جمعیت، دانشیار و استادتمام‌اند که از این میان، 2.7 درصد استادتمام، 
معادل حدود 80 نفر و 7 درصد دانشیار معادل 400 نفرند. جالب‌تر اینکه از همین 
جمعیت 9.7 درصدی، 79 درصد در رشته معماری و شهرسازی فعالیت دارند، 
یعنی رشته‌ای که بیش از ظرفیت فعالیت تجربی و کارگاهی، امکان پژوهش برای 
آن فراهم است؛ خواه به‌خاطر زیست دوگانه این رشته بین مهندسی و هنر و خواه 
به‌خاطر جذب تحصیلات تکمیلی این رشته از حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی 

که با مقوله نوشتن و تحقیق آشنا‌یند. 
در این وضعیت، دومینوی تحقیق و ارتقا و جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی و 
به تبع آن، ارتقا‌های بیشتر در این طرف خط برای رشته‌های معماری و شهرسازی و 
، با دومینوی عدم ارتقای هنرمندان رشته‌های دیگر هنر و نگرفتن دانشجوی  فلسفه هنر
تحصیلات تکمیلی همراه شده و پیکره‌ای کاریکاتوری از اندام‌واره هنر که یک عضو 
آن بزرگ و دیگر اعضا و اندام‌ها، کوچک و نحیف‌اند، شکل گرفته است؛ پیکره‌ای 
زشت در قلمرو زیبایی. همین کاریکاتوروارگی پیکره هنر و عدم تناسب و توانایی 
کادمیک و  میان بخش‌های مختلف و قطع ارتباط میان حوزه‌های هنری درون‌آ
کادمیک و فردگرایی مضاعف و سره‌دوزی‌های شتابناک و بی‌انگیزگی و دیگر  برون‌آ
کادمی‌های هنر نتوانند همچون گذشته، به خلق آثار هنری  عوامل سبب شده‌اند تا آ

ظریف و بزرگ دست بزنند. 
بغرنجی این موضوع را بیش از همه می‌توان در کارگاه‌های عملی و تجربی هنر و 
بالطبع، نزد استاد- مربی‌ها و مربی‌-آموزشیار‌های هنر دید. میل به ارتقا و تبدیل 
وضعیت و بهره‌مندی از مزایای ناشی از آن‌ها در جامعه‌ای که اقتصاد و جامعه و 
فرهنگ آن در مضیقه‌های متعدد قرار دارد، فضای تشویش و اضطراب را در دانشگاه‌ها 
و دانشکده‌های هنر تشدید کرده است. این دسته از استادان که بر اساس ضوابط 
موجود در آیین‌نامه ارتقای موجود، باید ارتقای رتبه دانشگاهی و تبدیل وضعیت 
خود را بیش از هرجایی از معبر ماده 3 پژوهشی به‌دست آورند، به ناچار از اکوسیستم 
طبیعی آفرینشگری و آموزش و پژوهش هنر و نسبت‌های متعادل میان این سه 
کادمی‌های  عرصه خارج شده و خواسته یا ناخواسته در ایجاد پیکره کاریکاتوری آ

هنر مشارکت ورزیده‌اند. 
ریشه هر دو مشکل، یعنی جزیره‌ای عمل کردن استادان هنر و کوچ آن‌ها از موقعیت 
هنرمندی و آموزشگری به موقعیت کارشناس پژوهشی و پژوهشگری، و مجموعه 
اتفاقات مستحدثه‌ای که می‌شود فهرستی از آن‌ها را ذکر کرد به یک‌ریخت‌گرایی 
مضاعفی بازمی‌گردد که آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی به آن دامن‌زده است. 
آیین‌نامه ارتقا، با اصرار عجیبی که برای یکی دیدن سایر حوزه‌های دانش و در اینجا، 
یکسان دیدن حوزه هنر با حوزه علوم انسانی و اجتماعی و دیگر گروه‌ها شامل علوم 
پایه، فنی و مهندسی از یک‌سو و یکی دیدن سایر حوزه‌های هنر )اعم از نقاشی، 
، اکوسیستم زیست  ...( و از سوی دیگر موسیقی، طراحی، معماری، پژوهش هنر و
آزادانه، خلاقانه و بانشاط هنری را بر هم‌زده و همگان را به شرکت در مسابقه‌ای وادار 
کرده است که دوندگان آن باید طبق مقررات تعریف شده، پس از چند سال تبدیل 
وضعیت یافته و برای دریافت مجوز تمدید قرارداد و کسب پایه‌های سالانه، به ناچار 

تولیدات پژوهشی و آموزشی کوتاه‌مدت و فردی و حتی کم‌عمقی را عرضه دارند. 
عطف به این مشکلات، هرگونه آیین‌نامه‌ای برای ارزیابی فعالیت‌های استادان هنر 
کادمی‌های هنر برای افزایش فعالیت‌ها، اعم از فعالیت‌های  و ترغیب کنشگران آ
آفرینشگری، آموزشی و پژوهشی، در گام نخست باید معطوف به جبران خطا‌های 
فعلی و بازگرداندن آرامش و نظم طبیعی به حوزه هنر و در گام دوم، معطوف به 
سیاست‌گذاری‌های متعدد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای این شاخه از دانش 
و معرفت باشد که از قدیم‌الایام حوزه‌ای آزاد از مقررات و قواعد عقل انضباطی در 
معنای مصطلح و رایج در مدارس علمی و علوم دقیقه فهم می‌شد. برای هر دو کار 
کادمی که ذی‌نفعان  لازم است علاوه‌بر شنیدن سخن و صدای کنشگران درون آ
واقعی و اصلی هرگونه آیین‌نامه‌ای برای ارتقای مرتبه دانشگاهی‌اند، سخن و 
کادمی و استادان  کادمی نیز که به انحای مختلف بر آ صدای هنرمندان بیرون از آ
و دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های هنر اثر می‌گذارند، شنیده شود. این مهم از 
آن‌رو ضروری است که تدوین هرگونه آیین‌نامه‌ای باید توجهی دقیق و عمیق به فرایند 
تولید یک اثر هنری اعم از ملموس یا ناملموس و پژوهش درباره آن داشته باشد؛ چراکه 
در غیر این‌ صورت، حتی اگر تولید عملی و آموزش و پژوهشی هم در این حوزه انجام 

گیرد، خلاقانه و یا آزاد نخواهد بود. 

نشست »موج شرقی؛ واکاوی پدیده شرق‌گرایی در ایران«، برپایه نقد 
و بررســی کتاب شــرق‌گرایی به همت اندیشــکده حکمروایی فرهنگی 
حــرف و اندیشــکده مطالعــات فرهنــگ و توســعه، بــا همــکاری خانــه 
اندیشــه‌ورزان برگــزار شــد. مرضیــه ادهــم، پژوهشــگر رســانه، فرهنــگ و 
 ، ــر نشســت، محمــد جــواد بادین‌فکــر ــوان دبی فضــای مجــازی، بــه عن
پژوهشــگر حــوزه فرهنــگ و ارتباطــات، بــه عنــوان ناقــد و داوود طالقانــی، 
پژوهشــگر و نویســنده کتــاب شــرق‌گرایی، در ایــن نشســت بــه ارائــه و 

تضــارب آراء پرداختنــد. 
در ابتــدای نشســت، طالقانــی بــه نبــود پژوهش‌هــای علمی و تخصصی 
در حــوزه صنایــع فرهنگــی و تصویــری شــرقی در ایــران اشــاره کــرد و ایــن 
موضــوع را مشــکلی جــدی در زمینــه تصویــر و تولیــد محتــوای بصــری 
کیــد کــرد کــه تصویــر و رســانه‌های تصویــری )مثــل انیمــه،  دانســت. او تأ
مانگا، ویدئوگیم، سینما و سریال‌ها( به بخش مهمی از زندگی تبدیل 
شــده‌اند، امــا ایــران در تولیــد و پژوهــش ایــن حوزه‌هــا بســیار عقــب مانــده 
اســت. وی بــه کاســتی‌های عمــده در حــوزه تولیــدات تصویــری در 
ایــران پرداخــت؛ از جملــه نبــود پویانمایی‌هــای موفــق داخلــی، صنعــت 
موســیقی نامنســجم و وابســته بــه پولشــویی و کنســرت‌های آقازاده‌هــا، 
ــه  ــرد ک ــد ک ــت. او نق کیفی ــوای با ــه محت ــیما در ارائ ــدا و س ــف ص و ضع
سیاســت‌گذاران فرهنگــی ایــران همچنــان درک دهــه شــصتی از مقولــه 
تصویــر دارنــد و نتوانســته‌اند صنایــع خــاق و بصــری را توســعه دهنــد.

   جامعه نیاز به مصرف صنایع فرهنگی دارد
بــرای مصــرف  ینــی  کــه جایگز کــرد در شــرایطی  طالقانــی نتیجه‌گیــری 
صنایــع فرهنگــی از داخــل وجــود نــدارد، هشــدارهای مرتبــط بــا عــدم مصــرف 
محصــولات فرهنگــی خارجــی تحــت عنــوان ‌»تهاجــم فرهنگــی‌« بی‌اســاس 

بــه نظــر می‌رســند. 
ی  یــه‌ای دربــاره مواجهــه افــراد و حکومت‌هــا بــا نــوآور در ادامــه، ادهــم بــه نظر
ی‌پذیر  اشــاره کــرد و دســته‌بندی‌هایی بــرای ایــن مواجهــه برشــمرد: برخــی نوآور
و پیشــرو هســتند، برخی محتاطانه پذیرا می‌شــوند، و برخی نیز به دلیل ترس 
کیــد کــرد کــه در ایــران سیاســت‌گذاران  ی را نمی‌پذیرنــد. او تأ ، نــوآور از تغییــر
ی را بــا ممنوعیت‌هایــی پاســخ می‌دهنــد کــه  اغلــب محتاطنــد و ورود نــوآور
ی اشــاره کــرد کــه صداوســیما  منجــر بــه گســترش بــازار زیرزمینــی می‌شــود. و
یــج انیمــه، کی‌پــاپ و کی‌درامــا پرداختــه  خــود بــه طــور غیرمســتقیم بــه ترو
اســت. ادهــم معتقــد اســت کــه بــرای توســعه صنایــع فرهنگــی داخلــی، ابتــدا 
بایــد مصــرف محصــولات فرهنگــی خارجــی را پذیرفــت و آن‌هــا را بــه رســمیت 
شــناخت، چــرا کــه انحصــار در ایــن زمینــه کارســاز نیســت. او پیشــنهاد داد 
ــا خودتنظیمــی،  کــه بــه جــای محــدود کــردن مصــرف، والدیــن و جامعــه را ب
رده‌بنــدی ســنی، نقــد و معرفــی ایــن آثــار آشــنا کنیــم. ادهــم همچنیــن بــر 
کیــد کــرد و گفــت کــه  اهمیــت شــناخت دقیــق صنایــع فرهنگــی شــرق تأ
کــره، ژاپــن( دارای اهــداف، ســبک‌ها و  هرکــدام از ایــن کشــورها )چیــن، 
یخچه‌هــای متفاوتــی هســتند کــه آن‌هــا را جــذاب می‌کنــد. او توصیــه کــرد  تار
کــه دانشــجویان رشــته‌های ســینما و ارتباطــات بــا نوجوانــان علاقه‌منــد بــه ایــن 
صنایــع بیشــتر ارتبــاط برقــرار کننــد تــا بتواننــد نقــش مؤثرتــر و تأثیرگذارتــری در 

ایــن حــوزه داشــته باشــند.

   الگوگیری ایران از ژاپن
در بخــش بعــدی نشســت، محمــد جــواد بادین‌فکــر بــه مقاومت‌هــای 
فزاینــده نســبت بــه فرهنــگ شــرق در ایــران و پیونــد یافتــن ایــن موضــوع بــا 
ی از وجــود دو بعــد در کتــاب طالقانــی دربــاره  مســائل امنیتــی اشــاره کــرد. و
شــرق‌گرایی صحبــت کــرد: اول، مطالعــه فرهنــگ، سیاســت و اقتصــاد شــرق 
کیــد کــرد کــه  و دوم، بررســی مصــرف کالاهــای فرهنگــی شــرق در ایــران. او تأ
یخچــه شرق‌شناســی در ایــران بــه دوران مشــروطه و نــگاه بــه الگــوی توســعه  تار
ی کــه حتــی در دوره پهلــوی نیــز برنامه‌ریــزی بــرای  ژاپــن بازمی‌گــردد؛ به‌طــور
کیــد  ــا الگوگیــری از ژاپــن صــورت می‌گرفتــه و پهلــوی دوم تأ توســعه کشــور ب
داشــت که ایران ژاپن غرب آســیا باشــد. بادین‌فکر همچنین به پژوهش‌های 

گســترده‌ای کــه تــا قبــل از انقــاب دربــاره 
کشــورهای آســیایی انجــام شــده، اشــاره 
ــاره  کــرد و افــزود کــه نخســتین مطالعــه درب
مصــرف فرهنــگ شــرقی، در ســال ۱۳۶۸ 
توســط  اوشینیســم  پدیــده  قالــب  در  و 
کیــد کــرد  محســنیان‌راد انجــام شــد. او تأ
ــار  ــرق و آث ــگ ش ــه فرهن ــه ب ــه جامع ــه توج ک
محبوب آن، مانند ســریال ژاپنی ســال‌های 
دور از خانــه، در دهــه ۶۰ بــه نقطــه اوج خــود 
کنش‌هــای انتقــادی برخــی  رســید و بــا وا

ــود. مســئولان همــراه ب

   خیال‌پردازی
با موسیقی کی‌پاپ

بادین‌فکر با اســتناد به کتاب محســنیان‌راد، 
کــه توجــه بــه محصــولات  کــرد  خاطرنشــان 
فرهنگــی شــرق صرفــاً بــه دلیــل خاســتگاه 
شــرقی آن‌هــا نیســت؛ بلکــه شــباهت‌های 
فرهنگــی و ســبک زندگــی بــه ایــن محبوبیــت 
ی اظهار  ، و دامــن زده‌انــد. در شــرایط کنونــی نیــز
داشــت کــه جوانــان و نوجوانــان ایرانــی بــه دلیــل 
بــه  کی‌پــاپ  یم‌هــا، از  محدودیت‌هــا و تحر
ی و ســاختن  عنــوان راهــی بــرای خیال‌پــرداز

دنیایــی فانتــزی بهــره می‌برنــد. 
ادهــم بــه دو نــوع مصــرف انیمــه در جامعــه 
اشــاره کــرد: اول، مصــرف فانتــزی کــه بــه عنــوان 
پناهگاهــی از خســتگی‌های روزمــره ماننــد کار 
و دانشــگاه عمــل می‌کنــد و دنیایــی تخیلــی و 
بی‌زمــان را بــه افــراد ارائــه می‌دهــد. دوم، مصــرف 

تمایــزی کــه تماشــای انیمــه را نشــانه‌ای از خــاص 
ی  بــودن و متمایــز شــدن از دیگــران می‌دانــد، به‌طور

، انیمــه را بــه نتفلیکــس ترجیــح  کــه برخــی افــراد بــه دلیــل ایــن حــس تمایــز
ی اشــاره کــرد کــه پیشــتر در مواجهــه بــا  ی بــه تکــرار چــرخ‌دار می‌دهنــد. و

کنــون در موضــوع انیمــه و اتهــام  فیلــم، ماهــواره و اینترنــت دیــده شــده و ا
شیطان‌پرســتی آن توســط برخــی مجــدداً پدیــدار شــده اســت. 

کشــور بــا تمرکــز بــر تــرس و  کــه سیاســت‌گذاران  کــرد  ادهــم خاطرنشــان 
یکردهــای ســلبی، بــه بازتولیــد محدودیــت و نگرانــی در جامعــه دامــن  رو
ی بخواهــد پذیــرای محصــولات  گــر کشــور می‌زننــد. او همچنیــن افــزود کــه ا
فرهنگی کشورهای دیگر باشد، خود نیز باید از فرهنگ قوی و محتوای غنی 
برخــوردار باشــد تــا بتوانــد در ایــن تبــادلات فرهنگــی بــه نحــو مؤثری ظاهر شــود. 
ــه  ــوص ب ــرد و به‌خص ــاره ک ــی اش ــاب طالقان ــت کت ــکات مثب ــه ن ــر ب بادین‌فک
کیــد کرد  جســور بــودن آن و جذابیــت متــن بــرای مخاطــب عــام پرداخــت. او تأ
کــه نویســنده در هــر ادعایــش منابــع معتبــر و حقیقت‌هایــی را ارائــه می‌دهــد 

و کتــاب بــه خوبــی بیــن فضــای علمــی و مســائل روز جابه‌جــا می‌شــود. 
بادین‌فکر سه مفهوم را برای عنوان شرق‌گرایی مطرح کرد.  

معنای سیاســی: سیاســتمداران مســئله شــرق را به جنبه‌های سیاســی  ۱
گره زده‌اند.  

اختــراع ادبــی و هنــری: شــرق‌گرایی بــه عنــوان یــک اختــراع ادبی و هنری  2
ی شرق استفاده می‌شود.   در فرآیند تصویرساز

منطقه‌گرایی: شرق‌گرایی را به مفهوم منطقه‌گرایی مرتبط می‌کند. ۳
او در نهایــت پرســش کــرد کــه شــرق‌گرایی چیســت و نظــر خــود را بیــان کــرد کــه 
ی شــرق به عنوان یک نوع تصویر برســاخته  نویســنده در کتاب به تصویرســاز
ــر را  ــن تصاوی ــه ای ــی ب ــش مصرف ــاره دارد و گرای ــند اش ــولات عامه‌پس از محص

شــرق‌گرایی تلقــی می‌کنــد. 
طالقانی در پاســخ به بادین‌فکر توضیح داد که مفهوم شــرق‌گرایی به معنای 
گرایــش بــه تماشــای تصاویــر شــرقی و مصــرف آن‌هاســت. او بیــان کــرد کــه افراد 
، اقتصــاددان یــا هنرمنــد بــه مســائل شــرق  می‌تواننــد بــه عنــوان سیاســت‌مدار
علاقه‌منــد باشــند و بــه تصویــر آن گرایــش پیــدا کننــد. بادین‌فکــر ادامــه داد کــه 
ایــن، بعــد اقتصــادی شــرق اســت کــه باعــث جــذب مــا بــه ایــن مفهــوم شــده و 
همچنیــن بعــد اجتماعــی آن کــه در تربیــت، نظــم و زندگــی اجتماعــی نمایــان 
کیــد کــرد کــه شــروع فهــم مــا از شــرق از طریــق  می‌شــود، تأثیرگــذار اســت. او تأ

پنجــره اقتصــادی و اجتماعــی آن انجــام می‌شــود. 
 ، نویســنده کتــاب شــرق‌گرایی در ادامــه و در پاســخ بــه پرســش‌های بادین‌فکــر
پیشــنهاد داد کــه بــه جــای مطالعــه محتــوای فرهنگــی ماننــد کی‌پــاپ، انیمــه 
)پلتفرم(های صنعتــی  ک، بایــد بــه بررســی صنایــع کلان و ســکو و تیک‌تــا
شــرق ماننــد سامســونگ و تویوتــا پرداخــت. او همچنیــن بیــان کــرد کــه ایــن 
موضوعــات در زمینــه فرماســیون تصویــر نقــش دارنــد، امــا بــرای مطالعــه واقعــی 
ی  ایــن صنایــع، بایــد مقایســه‌هایی بیــن ســکوهای مختلــف ماننــد خودروســاز

ژاپــن و کــره انجــام داد. 
آقــای بادین‌فکــر همچنیــن بــه اهمیــت بعــد اقتصــادی در ایــن کتــاب اشــاره 
ی بعــد تصویــر اســت. او بــه  کــرد و گفــت کــه تمرکــز اصلــی نویســنده بــر رو
ســه جنبــه مختلــف شــرق‌گرایی مطرح‌شــده در کتــاب اشــاره کــرد: سیاســی، 
هویتــی و تمدنــی، و از طالقانــی پرســید کــه تقســیم‌بندی ایــن موضوعــات 
چگونــه اســت و چــرا تنهــا بــه کشــورهای کــره، ژاپــن و چیــن اشــاره شــده اســت. 
طالقانــی پاســخ داد کــه تقســیم‌بندی شــرق‌گرایی بــه ســه بخــش منطقــی 
اســت و در هــر بخــش جنبه‌هــای مختلــف بررســی می‌شــود. او توضیــح 
یــک پرداختــه می‌شــود، در بعــد  داد کــه در حــوزه سیاســی، بــه جنبــه ایدئولوژ
ی بــه پوشــش و هالــه فــرد تبدیــل می‌شــود و در بعــد تمدنــی،  هویتــی، ایدئولــوژ
مباحــث اجتماعــی مــورد بررســی قــرار می‌گیرنــد. همچنیــن او گفــت کــه ســه 
شــرق وجــود دارد: شــرق شــامل کــره، چیــن و ژاپــن؛ جنــوب شــرق آســیا شــامل 
، اندونــزی و مالــزی اســت کــه در حــوزه  کشــورهایی ماننــد فیلیپیــن، ســنگاپور
رســانه چیــزی بــرای ارائــه ندارنــد؛ و جنــوب آســیا کــه شــامل هنــد اســت و بــا 

دیگــر کشــورها از لحــاظ فکــری و فرهنگــی متفــاوت اســت.

   موفق‌ترین صنایع فرهنگی در چین، کره و ژاپن
در پاســخ بــه پرســش ســوم دربــاره انتخــاب ســه پلتفــرم کی‌پــاپ، انیمــه و 
ک، طالقانــی توضیــح داد کــه ایــن پدیده‌هــا از لحــاظ کارکــرد، تأثیــرات  تیک‌تــا
مشابهی بر مخاطبان دارند و هر سه بصری و تصویری هستند. او همچنین 
یــع  بــه موفق‌تریــن صنعــت فرهنگــی هــر کشــور اشــاره کــرد و گفــت کــه دامنــه توز
موســیقی کــره جنوبــی بیشــتر از فیلــم و ســریال‌های آن اســت، در حالــی کــه 

پاراچنار  قربانی سه‌گانه تکفیر، زمین و سیاست آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی با آموزش و پژوهش و تولید هنر
در آکادمی‌های ایران چه کرده است؟ 
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نقد کتاب »شرق‌گرایی« در نشست
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